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سیروس حاجی زاده1
چکيده 

منشـأ پيدايـش جريـان تكفيـری و عواملـی كـه موجب رشـد آن شـده اند نيازمنـد كاوش 
و بررسـی دقيـق اسـت. جريان تكفيری با پيشينه ای به قدمت دين اسلام، در چند سال اخير 
و با هدايت و حمايت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت اهدافی گام برداشته است 
كه مورد توجه اين قدرت ها بوده است. ناكامی ها و شكست های تكفيری ها در عراق و سوريه 
و شكست آنها در برابر محور مقاومت، سناريوهای متعددی را پيش  روی اين گروه ها قرار 
داده است كه بازگشت به دوره پس از قدرت گيری داعش و تداوم عمليات های تروريستی 
به صورت جزيره ای و پراكنده در سراسر جهان از آن جمله است. در اين ميان ظهور جريان 
تكفيری علاوه بر اينكه تنگناها و چالش های متعددی را برای جمهوری اسلامی ايران به  وجود 
آورد، آن را با نوعی جديد از خصم آشنا كرد و تجارب اندوخته شده در جبهه عراق و سوريه 

باعث شد تا زمينه برای مرتفع شدن آسيب های احتمالی در آينده، فراهم گردد. 

1. دكتری مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسين)ع( 

آینده پژوهی جریان تکفيری در منطقه؛ سناریوها- راهبردها
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روش پژوهش مقاله حاضر توصيفی- تحليلی و ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر مطالعات 
كتابخانه ای و اينترنتی می باشد. 

کلیدواژه ها:  جريان تكفيری، داعش، عراق،  سوريه،  افراط گرايی، ايالات  متحده امريكا،  
عربستان سعودی 

مقدمه
اسلام گرايی و اسلام سياسی مفاهيمی است كه در چند دهه گذشته شكل  گرفته است. اين 
شكل گيری در واكنش به نفوذ فرهنگ و انديشه  غربی و با شعار به مركز آمدن دين در امور 
دنيا و به  خصوص امر حكومت داری رشد نموده است. از جمله متفكران اين حوزه می توان به 
سيد جمال الدين اسدآبادی، كواكبی، عبده، سيد قطب، مودودی و امام خمينی)ره( اشاره كرد. 
امام خمينی با عينيت بخشيدن به حكومت اسلامی فرآيند اسلام گرايی را وارد مرحله جديدی 
نمود. در واقع اسلام سياسی، اصطلاح جديدی است كه در برابر اسلام سنتی پديد آمده است 
و به دنيای مدرن تعلق دارد. با شروع تحولات موسوم به بيداری اسلامی در غرب آسيا و 
شمال آفريقا اين ديدگاه به وجود آمد كه فرآيند تكامل اسلام گرايی با يك فرصت در جهان 
و منطقه روبه رو شده است. با ادامه تحولات، اين روند متأثر از نفوذ منفی كشورهای منطقه ای 
و فرامنطقه ای مانند يك شمشير دولبه عمل نمود. به رغم اينكه بخشی از اين جنبش ها متأثر 
از جريان های اسلام گرا بود، بعضی از كشورهای منطقه كه دارای نظام پادشاهی محافظه كار 

هستند تا حد زيادی توانسته اند زمينه رشد گروه های تروريستی- تكفيری را فراهم كنند. 
تكفير كــردن را اولين بار خوارج عليه ديگر مســلمانان به كار بســتند؛ امــا در ادامه 
تكفير گرايی، به  عنوان يك موضوع خطرناك از سوی ابن تيميه مطرح شد و او اين موضوع 
را در آغاز دعوت خويش تئوريزه كرده و گسترش داد تا اينكه در نهايت، به اصول فكری 
گروه های سلفی راه يافت. در دوران جديد محمدبن عبدالوهاب مفهوم تكفير را وارد ادبيات 
سياسی- دينی نمود. وی محدوده  تكفير را شامل مسلمانان و غيرمسلمانانی كه همچون او 
نمی انديشيدند، می دانست. به نظر وی مسلمانانی كه غرق در پرستش سنت ها و زيارت مقابر 
)شيعيان( شده اند دچار شرك هستند. امروزه هم جريان سلفی گری به اعتبار اين شاخصه، 
»تكفيری« ناميده می شــود و از جمله اين گروه های تكفيری می توان به گروه های النصره، 
داعش )دولت اسلامی عراق و شام( و القاعده در سوريه و عراق اشاره نمود. اين گروه ها علاوه 
بر به وجود آوردن بحران در سوريه و عراق، به دنبال دوقطبی نمودن جهان اسلام در قالب 
تقابل شيعه و سنی هستند كه در صورت وقوع اين امر، روند اسلام گرايی در منطقه و جهان 
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اسلام با يك چالش جدی مواجه خواهد شد. اين نوشتار با بررسی مبانی فكری و انديشه ای 
جريان  تكفيری و عواملی كه در گسترش آن نقش داشته و دارند،  آينده فعاليت اين جريان 
پس از ناكامی ميدانی در عراق و ســوريه را ارزيابی كرده و به چالش ها و فرصت هايی كه 
جمهوری اســلامی ايران پس از قدرت گرفتن گروه های تكفيری در عراق و سوريه با آن 

مواجه شده، می پردازد.

نقش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حمایت  از گروه های تکفيری 
هر چند زمينه های انديشه ای در گسترش جريان تكفيری نقش مهمی داشته است و بدون 
توجه به اين زمينه های درونی جهان اســلام، نمی توان تحليل جامعی از اين جريان ها ارايه 
داد، اما رشد قارچ گونه اين جريان ها در مقطع های زمانی مختلف، نشان دهنده تأثيرگذاری 
متغير »نقش قدرت های بزرگ« در گســترش اين جريان بوده اســت. بــه باور برخی از 
تحليلگران، سلفيه به  عنوان يكی از مبانی انديشه تكفيری يك انديشه تهی است و دست ساز 
بيرونی هاست؛ اين در حالی است كه برخی ديگر هم بر اين باورند كه سلفيه جريانی است 
كه از درون بحران جهان اسلام خارج می شود و در اين ميان كشورهای ديگر با بهره برداری 
از شرايط از اين جريان به نفع خود استفاده می كنند. هر چند كه طبيعی است هر كشوری به 

فراخور سياست خارجی، قدرت و تجربه اش از اين نوع جريان ها بهر ه برداری كند. 
بنابراين به نظر می رســد نقش قدرت های خارج از جهان اسلام در رشد و گسترش اين 
جريان تأثير مهمی دارد. آيت الله آصفی از علمای نجف در اين زمينه اعتقاد دارد كه زمينه های 
مختلفی موجب شعله ور شدن آتش فتنه های مذهبی در جهان اسلام شده است كه فقط نگاه 
سطحی به اين مسئله، نقش استكبار جهانی را ناديده می گيرد. در حالی  كه تجربه استعمارگرانی 
مانند فرانسه، پرتغال، ايتاليا و ديگر قدرت های استعمارگر، نشان از استفاده فتنه مذهبی داخل 
ملت ها برای رسيدن به اهداف استعمار دارد. جنگ های مذهبی به دليل اين  كه زود شعله ور 
می شود، در سياست استكبار جهانی نقش زيادی دارد. اين تجربه استعمارگران قرون گذشته 
در اختيار امريكا قرار گرفته است و امروز امريكا در خشونت های مذهبی و شعله ور كردن آتش 
آن نقش اساسی دارد. در عراق امروزه اين مسئله اثبات  شده است كه امريكا در اين خصوص 
نقش اصلی را دارد و سعی می كند تا با ايجاد ديوار بلند بی اعتمادی بين اهل سنت و شيعه عراق، 
آنها را وارد اين جنگ مذهبی كند و بهترين فرصت برای نفوذ و سلطه امريكا، زمانی است كه 
مسلمانان وارد اين بازی طراحی شده استكبار شوند و هيچ ابزاری مانند جنگ های مذهبی، 
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فرصتی برای سيطره امريكا بر جهان اسلام فراهم نمی كند.1 
بر اين اساس و با توجه به نقشی كه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در گسترش فعاليت 
گروه های تكفيری داشــته اند به بررسی نقش كشــورهايی همچون ايالات  متحده امريكا،  

عربستان سعودی،  رژيم صهيونيستی،  قطر و تركيه پرداخته می شود. 
1. ايالات  متحده امريــكا؛ پس از جنگ جهانی دوم به دليل تغييــر بازيگران، امريكا و 
شوروی به  عنوان مهم ترين بازيگران نظام بين الملل ظهور كردند و با شكل گيری بلوك دو 
قطبی، تقريباً همه موضوعات و چالش ها در نظام بين الملل در اصطكاك منافع اين دو بازيگر 
رخ می داد. اين نظام از اواخر دهه 1940 تا اواخر دهه 1980 بر جوامع حاكم بود كه ويژگی 

اساسی آن را منازعه و رقابت ميان ايالات  متحده امريكا و شوروی تشكيل می داد.2 
از ســال 1986 تا 1989 مبارزان عرب در بســياری از درگيری ها در جبهه ها در كنار 
مبارزان افغان عليه روس ها جنگيدند. در اين مدت، بهترين فرصت برای مجاهدان عرب 
از اين لحاظ بود كه از سوی دولت عربستان، پاكستان و امريكا نه تنها هيچ  گونه سخت گيری 
نمی ديدند، بلكه به ادامه كار هم تشويق می شدند. استراتژی امريكا در اين مقطع، بر حمايت 
از مجاهدان افغانی و هر گروهی استوار بود كه بتواند جلوی گسترش »كمونيسم« را بگيرد. 
امريكا در اين خصوص، كمك های مالی- تسليحاتی قابل  ملاحظه ای به مبارزان افغان حتی 
عرب های افغان كرد. در اين مقطع، سياست امريكا حمايت از جريان تكفيری القاعده بود. 
بر اساس اين سياست، امريكا، عربستان و پاكستان در اتحاد نانوشته ای، برای كنترل تهديد 

شوروی از ايدئولوژی وهابيت برای ايجاد جنگ نيابتی عليه شوروی حمايت كردند.3 
شكست شوروی در افغانستان و فروپاشی بلوك شرق، زمينه قدرت بيشتر ايالات  متحده 
را فراهم كرد. در اين  بازه زمانی به دليل نبود شــوروی، فعاليت گروه های تكفيری به نفع 
امريكا نبود و اين كشور به دنبال نوع خاصی از دولت سازی بر اساس منافع خود بود. اين نوع 
دولت سازی در ادبيات روابط بين الملل، فرآيند خاصی از شكل دادن دولت می باشد كه بعد 
از جنگ جهانی دوم مرسوم شده و در كشورهايی مانند آلمان، ژاپن، افغانستان، سومالی و 

عراق با دخالت ايالات متحده صورت پذيرفته است.4 
گروه های تكفيری، پس از بازگشت از افغانســتان به افراط گرايی متمايل شدند و در اين 

1. محمدمهدی آصفی، الامه الواحده و الموقف من الفتنه الطائفيه، نجــف، مجمع العالمی لاهل البيت، 1432، 
ص22-23. 

2. اميرمحمد حاجی يوسفی و احمد سلطانی نژاد، سامان سياسی در عراق جديد، تهران، دفتر مطالعات سياسی 
و بين المللی، 1386، ص61. 

3. مهدی عباس زاده فتح آبادی، »القاعده پس از 11سپتامبر، با تأكيد بر عراق«، سياست، دوره 40، ش2، 1389. 
4. اميرمحمد حاجی يوسفی و احمد سلطانی نژاد، همان. 
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مقطع، خطری برای سياست های امريكا در كشورهای 
اسلامی محســوب می شــدند. حادثه 11سپتامبر 
بهانه ای برای امريكا فراهم كرد تا با اشــغال نظامی 
افغانستان و عراق به جهان اسلام هجوم آورد. تاريخ 
ارتباط امريكا با القاعده نشــان داد كه تا زمانی اين 
جريان حمايت می شــد كه در راستای منافع امريكا 
قرار داشت، اما به  محض تهديد كردن منافع امريكا، 

به  شدت سركوب شــد. امريكا در جنگ شوروی عليه افغانســتان به تجهيز اين جريان ها 
پرداخت، اما در حمله به عراق و افغانستان از اقدامات همين جريان ها، دلايلی برای حمله 
به كشورهای اسلامی فراهم كرد و در سياست خارجی امريكا، مثلثی از سه عنصر تروريسم، 
دولت های ياغی و سلاح های كشتارجمعی، زمينه ظهور چالشگرانی را ايجاد كرد كه امريكا 
با نيروها و تجهيزات متعارف قادر به مهار آنها نيست. در نتيجه، توسل به راهبرد پيشگيرانه 
برای مقابله با آنها ضرورت می يابد. عملياتی كردن اين مســئله، مستلزم تغييراتی بود كه 
حادثه 11سپتامبر اســباب آن را فراهم كرد.1 سياست های اسلام هراسی و محكوم كردن 
مسلمانان به  عنوان تروريست، نتيجه فعاليت جريان تكفيری القاعده بود كه اين بهانه را در 
اختيار امريكا قرار داد و ايالات  متحده نيز با توجه به توازن نظامی و رسانه ای خود، از اين ابزار 

برای رسيدن به منافعش بهره كافی برد. 
سقوط نظام دو قطبی و حركت نظام بين الملل به ســمت چندقطبی و ظهور قدرت های 
نوظهور، هر چند يك جانبه گرايی امريكا را محدود كرده اســت، اما به لحاظ منابع نظامی، 
همچنان ايالات  متحده مهم ترين قدرت در سطح بين المللی است و به همين دليل نيز بيش از 
همه توان بهره گيری از جريان های تكفيری را دارد. تجربه امروز داعش نيز نشان دهنده نفوذ 
قدرت های بين المللی، مانند امريكا و قدرت های منطقه ای، مانند تركيه و عربستان در اين 
جريان تكفيری است و هر قدرت به  تناسب منابع و توان، ظرفيت بهره برداری از جريان های 
تكفيری را دارد. هر چند در مورد رشد داعش، زمينه های داخلی در عراق مانند فرقه گرايی، 
ضعف ارتش و عدم نفوذ دولت بر همه مناطق كشور، زمينه های رشد اين گروه تكفيری را 

فراهم كرد. 
البته امريكايی ها به  خوبی می دانند كه در صورت قدرت يافتن گروه های تكفيری، منافع 
آنها تأمين نخواهد شــد، چون اين گروه ها منشــأ ناامنی اند و اين ناامنی در منطقه ای كه 

1. عباس خلجی، »رويكرد سياست خارجی امريكا به تروريسم«، سياست دفاعی، س11، ش46، آذر1382. 

سیاسی  اسلام  و  اسلام گرایی 
مفاهیمی است که در چند دهه 
گذشته شکل  گرفته است. این 
شکل گیری در واکنش به نفوذ 
فرهنگ و اندیشه  غربی و با شعار به 
مرکز آمدن دین در امور دنیا و به 
 خصوص امر حکومت داری رشد 

نموده است
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مهم ترين مســير انتقال انرژی جهان اســت، 
به ضــرر امريكايی ها خواهد بود. از ســويی، 
امريكايی ها به انديشه ضد غربی اين جريان ها 
آگاه اند و می دانند كه در صورت قدرت يافتن، 
يهوديان و مسيحيان، عدو بعيد اين جريان اند و 
در صورت پيروی اين جريان ها بر عدو قريب 
)مسلمانان و دولت های اسلامی فعلی مخالف 

اين جريان( سراغ عدو بعيد خواهند رفت. 
بنابراين، امريكا ســعی می كنــد كه از اين 
جريان ها تا جايی حمايت كند كه منافع ملی اش تأمين شود. صدور نفت عراق و شركت های 
اقتصادی امريكايی در اين كشور، نگرانی عمده امريكايی هاست و در بلندمدت، حمايت از 
اين جريان ها به نفع امريكا نيست، اما در كوتاه مدت به دليل تضعيف دولت مركزی عراق و 
ايجاد زمينه برای حضور نظامی مجدد و محدود در عراق، به  صورت عملی با داعش مخالفت 
نمی كند. تجربه حمايت مقطعی امريكا از القاعده در حمله شوروی به افغانستان و مخالفت 
شديد بعدی با آن در حمله ســال 2001 م به افغانستان، نشــان می دهد كه جريان های 
تكفيری، ابزاری برای منافع ملی امريكا تلقی می شوند و تا زمانی كه اهدافشان را اجرا كنند، از 
آنها حمايت می شود، اما حمايت بلندمدت از جريان های تكفيری در استراتژی امريكا جايی 

ندارد.1 
2. رژيم صهیونیستی؛ رژيم صهيونيستی به  عنوان يك بازيگر منطقه  ای منافع خاص خود 
را در مقابل گروه های تروريستی و جريان تكفيری دنبال می كند. ضمن اينكه درگير شدن 
كشورهای مختلف در موضوع مبارزه با تروريسم هم به  نوعی به نفع اين رژيم است. امری 
كه باعث می شود تا نگاه دولت ها و افكار عمومی در ســطح جهان عرب و اسلام و حتی در 
سراسر جهان از مسئله فلسطين بازداشته شود. از سوی ديگر صهيونيست ها پيوسته در پی 
اين هستند كه فعاليت های مقاومت فلسطين را تحت عنوان تروريسم تبليغ كنند و به  نوعی 
آن را با انديشه داعشی ارتباط دهند. با اين  حال از زمانی كه ايالات  متحده امريكا جنگ خود 
عليه تروريسم را آغاز كرده اســت،  رژيم  صهيونيستی هم به  نوعی اين جنگ را جنگ خود 
می داند و در اين جنگ شريك ايالات متحده است؛ ضمن اينكه هر دو طرف منافع مشترك 
فراوانی هم در اين راه دارند. برای رژيم  صهيونيســتی اسلام راديكال يك تهديد خطرناك 

1. مختار شيخ حسينی، »زمينه های ذهنی عينی رشد داعش در عراق«، پنجره، ش199، 1393.

زمینه های اندیشه ای در گسترش جریان 
تکفیری نقش مهمی داشته است و بدون 
توجه به این زمینه های درونی جهان 
اسلام، نمی توان تحلیل جامعی از این 
جریان ها ارایه داد، اما رشد قارچ گونه 
این جریان ها در مقطع های زمانی 
مختلف، نشان دهنده تأثیرگذاری متغیر 
»نقش قدرت های بزرگ« در گسترش 

این جریان بوده است
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به  حساب می آيد اما مقامات صهيونيست بر اين باورند كه جريان های تندرو و تكفيری در 
جهان اسلام آن  گونه كه كشورهای عربی به آن نگاه می كنند يك خطر ويرانگر نيست كه 
می بايست ريشه كن شــود، بلكه بايد از آن در جهت هدف مهم تری استفاده كرد كه همان 

فراموشی كامل قضيه فلسطين است. 
در همين راستا، ارتباطاتی بين رژيم  صهيونيستی و گروه های افراط گرا آشكار شده است 
و صهيونيست ها در كشوری چون سوريه به سمت حمايت از آن دسته از گروه های مسلح 
رفته اند كه گرايش های تكفيری و القاعده ای دارند؛ به  عنوان  مثال گروه های مسلح با حمايت 
سربازان اسرائيلی و تســهيلاتی كه از ناحيه آنها دريافت می كنند در مناطق مرزی سوريه 
تحركات گسترده ای داشتند و با توجه به حمايت های لجستيك،  اطلاعاتی و جاسوسی كه از 
رژيم  صهيونيستی  دريافت می كردند عليه مواضع نيروهای دولتی سوريه و هم پيمانان آنها 

اقدام می كردند.1 
هر چند كه گسترش جريان های تكفيری و تروريستی در كشورهای اسلامی به تضعيف 
آنها منجر خواهد شــد و اين موضوع فرصتی برای امنيت بيشتر رژيم  صهيونيستی است، 
اما پيش بينی هايی كه از سوی دســتگاه های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائيلی شده بود محقق 
نشد؛ بر اساس اين پيش بينی ها، گروه های تروريستی و تكفيری در سوريه موفق می شدند و 
با سرنگون شدن بشاراسد حكومتی در اين كشور روی كار می آمد كه به  هيچ وجه هم پيمان 
ايران و حزب الله لبنان نخواهد بود. از همين رو بود كه رژيم صهيونيستی در ابتدای بحران 
سوريه بيشتر ناظر تحولات اين بحران بود؛ اما با تغييراتی كه در روند بحران سوريه به وجود 
آمد و ناكامی ای كه طيف گسترده مخالفان نظام سوريه و هم پيمانان آن متحمل شدند، اين 

سياست صهيونيست ها از سوی كارشناسان اين رژيم مورد انتقاد شديد واقع شد. 
به  هر حال،  شرط بندی ای كه رژيم صهيونيستی روی موفقيت گروه های تكفيری كرده بود 
با ناكامی همراه بود. همچنان كه نتوانست مانع از قدرت گرفتن حزب الله شود و در تحقق 
بازدارندگی با بهره برداری از درگير كردن حزب الله با گروه های تكفيری و تروريســتی هم 
ناتوان بود كه نمونه آن را در درگيری محدودی كه بين دو طرف در ابتدای سال 2014 در 

منطقه جنتا در بقاع به وجود آمد شاهد بوديم.2 
3. عربستان سعودی؛ رژيم سعودی با توجه به برداشتی كه از ايران دارد، به  عنوان كشوری 

1. هبه جمال الدين،  هل تخشی إسرائيل الإرهاب أم   تستثمره؟  السياسه الدوليه، 2016؛                     
http: //www.siyassa.org.eg/News/8741.aspx

2. علی حيدر، هزيمه إسرائيليه... لا مجرد فشل،  الاخبار، 2017؛ 
http: //www.al-akhbar.com/node/282740
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كه در دهه اخير سعی در افزايش نفوذ و تبديل به هژمون 
منطقه ای داشته، جمهوری اسلامی را به  عنوان يك تهديد 
در نظر گرفته است. از سوی ديگر، افزايش عمق ژئوپليتيك 
ايران ناشی از كم رنگ شدن نقش طالبان در افغانستان و 
مديريت تحولات عراق و تضاد هويتی و استقرار دو كشور 
در دو بلوك منطقه ای راديكال و محافظه كار نيز در اين راه 
مؤثر بوده است؛ بنابراين عربستان سعودی سعی بر اين دارد كه از ابزارهای سياست خارجی 
خود مانند ايدئولوژی )وهابيت( به  منظور مقابله با ايران استفاده كند. اين مسئله در كشوری 
مثل عراق به دليل اينكه از نگاه عربستان ورود شــيعيان به قدرت ترتيبات منطقه عربی 
پيرامون كشورهای عرب سنی را دچار بحران مفهومی و استحاله گفتمانی كرده است،1 به 
 روشنی ديده می شود. به همين دليل است كه مقامات مذهبی وهابی تهاجم امريكا به عراق 
را تجاوز به اسلام ناميده و مردم را به مبارزه مسلحانه با صليبی ها تشويق كردند؛ كه هدف 
اصلی آن، فشار به دولت برای اعطای قدرت بيشتر به سنی ها است؛ برای مثال، در دسامبر 
2006 ميلادی 38 تن از علمای دينی سعودی طی پيامی از مسلمانان سنی جهان خواستند تا 

از گروه های سنی در رويارويی با شيعيان در عراق حمايت كنند.2 
در اين ميان، وقوع تحولات بيداری اســلامی يكی از مهم ترين عرصه های بهره گيری از 
تروريسم تكفيری را برای عربستان سعودی فراهم آورد كه در جريان آن، رياض كوشش 
كرد تا نوعی بنيادگرايی سنی را در مقابل حكومت های شيعه منطقه گسترش دهد. در واقع، 
گسترش اسلام وهابی و مخالفت با شيعيان، يك وجه بارز سياست منطقه ای رياض در جريان 
اين تحولات است. سركوب شيعيان بحرين، سركوب حوثی ها در يمن و حمايت از گروه های 
سلفی در سوريه، در همين راستا تبيين می شود.3 به  علاوه، ارتقای توانمندی دفاعی و هسته ای 
ايران، ايفای نقش ايران در تحولات منطقه ای و بين المللی در پرتو حل و فصل مناسباتش با 
نظام جهانی، ناكامی پروژه عربی- عبری- تركی- غربی در ســوريه و انقلاب مردم يمن به 
رهبری حوثی ها در سال 2014 ساير دلايل ترغيب عربستان سعودی برای تقابل با ايران را 

نشان می دهند. 

1. نبی الله ابراهيمی، »چشم انداز روابط كشورهای عرب با عراق جديد«،  مطالعات راهبردی،  س13،  ش1،  بهار 
1389، ص129. 

2. Gause III F, Gregory, (2007), “Saudi Arabia: Iraq, Iran, the regional power balance, and 
the sectarian ques tion”, s trategic insights, Vol. VI,No. 2, p.3.

3. سيد امير نياكوئی، كالبدشكافی انقلاب های معاصر در جهان عرب،  تهران،  ميزان، 1391، ص13 و 166. 

تجربه استعمارگرانی مانند 
و  یتالیا  ا پرتغال،  فرانسه، 
دیگر قدرت های استعمارگر، 
نشان از استفاده فتنه مذهبی 
داخل ملت ها برای رسیدن به 

اهداف استعمار دارد
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از همين رو، عربستان سعودی مجموعه ای از راهبردها را در مقابل گروه های تكفيری و 
البته به  منظور مقابله با جمهوری اسلامی ايران در پيش  گرفته است كه حمايت مستقيم از 
گروه های تكفيری، اجماع در قالب  سازمان های منطقه ای و ائتلاف سازی در سطح منطقه را 

شامل می شود. 
4. قطر؛ كشور قطر به  رغم اينكه از لحاظ جغرافيايی يك كشور كوچك در سطح منطقه 
می باشد اما با تكيه  بر درآمدهای ناشی از نفت و گاز و ابزار قدرت نرم خود در قالب شبكه 
الجزيره، جايگاه مناسبی در تحولات اخير منطقه داشته اســت. اين در حالی است كه اين 
كشور پيوسته سياست مبهمی در قبال گروه های تكفيری دنبال می كند. قطر از سويی ميزبان 
برخی شيوخ تندرو همچون يوسف القرضاوی مصری می باشد و از سوی ديگر به ائتلاف ضد 
داعش به رهبری امريكا می پيوندد. مالكوم ريفكيند رئيس كميته امنيت و اطلاعات مجلس 
عوام بريتانيا درباره سياســت  مبهم قطر می گويد: »قطر بايد يا دوستانش را انتخاب كند يا 
عواقب انتخابی غير از اين را بپذيرد.« پروفسور آنتونی گليس عضو مركز مطالعات امنيت و 
اطلاعات دانشگاه باكينگهام معتقد است:  »هميشه می گويند برای كشف تروريست ها بايد 
كسانی را كه از آنها حمايت مالی می كنند، پيدا كنيد و در اينجا به نظر می رسد پول های آنها 
از قطر می آيد.«1 بنابراين به  رغم حمايت عربستان سعودی و قطر از نظم های متفاوت سلفی 
و اخوانی، نفع مشترك مقابله با ايران، دو كشور را در عراق و سوريه به حمايت از گروه های 

تكفيری سوق می دهد. 
5. ترکیه؛ پس از حركت بيداری اسلامی كه از كشورهای استبدادزده تونس، مصر و ليبی 
شروع شد تركيه سعی كرد تا در نقش پدرخوانده اين حركت، رهبری آن را به دست بگيرد. 
در همين راستا، رجب طيب اردوغان مدت كمی پس از سقوط حكومت حسنی مبارك در 
مصر به قاهره سفر كرد و از انقلابيون اين كشــور خواست تا حكومت تركيه را الگوی نظام 
سياسی آينده خود قرار دهند. حزب عدالت و توســعه حاكم بر تركيه به دليل نزديكی كه 
به جريان اخوان المسلمين دارد پيوندهای بسيار نزديكی با اين حزب مصر پس از در دست 
گرفتن اكثريت پارلمان و پست رياســت جمهوری توسط محمد مرسی برقرار كرد. دولت 
اردوغان همچنين به شكل ديگری تلاش كرد در ســوريه از اعتراضات مردمی در جهت 
پيشبرد رؤياهای بلندپروازانه اش در جهت احيای حكومت عثمانی و گسترش نفوذ تركيه 
بهره برداری كند. به اين منظور آنكارا حركت اصلاحی در سوريه را به حركتی برای براندازی 
دولت سوريه تبديل كرد. به  يك باره گروه های معارضی در سوريه مثل قارچ سربرآوردند كه 

1. »تسليحات ايران كه داعش بايد از آنها بترسد«، ترجمه حسين هوشياری، سايت ديپلماسی ايرانی، پنجشنبه 
20فروردين1394، كدخبر: 88103. 
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تا پيش  از اين تحولات، نامی از آنها نبود. كم كم در كنار گروه های معارض سوری، گروه هايی 
با مليت های مختلف و افكار تكفيری و متحجرانه شكل گرفتند. 

ميدان فعاليت اين گروه ها چنان در عرصه سوريه گسترده شد كه فضای فعاليت را برای 
گروه های معارض سوری به  شــدت محدود كرد تا جايی كه اين گروه ها كه زمانی تلاش 
می كردند يك دولت در تبعيد تشكيل بدهند، از ايجاد يك دفتر در داخل خاك سوريه به 
خاطر اختلافات عميق با گروه های تكفيری و تروريســتی ناتوان شدند. در اين ميان دولت 
تركيه از هر دو جريان، يعنی گروه های معارض ســوری و گروه های تكفيری و تروريستی 
چندمليتی حمايت می كرد. حمايت سياسی و مالی دولت تركيه از معارضان سوری به شكل 
آشكاری بود اما حمايت از گروه های تكفيری و تروريســتی چون داعش و جبهه النصره با 
حساسيت خاص انجام می شد و سعی بر آن بود كه پنهان بماند. هر چند بر هيچ ناظر آگاهی 
اين حمايت پنهان نبود. زمانی كه امريكا با تركيه در زمينه تداوم حمايت از داعش اختلاف 
پيدا كرد، جو بايدن معاون رئيس جمهوری ســابق امريكا، بــه  صراحت به حمايت تركيه، 

عربستان و امارات متحده عربی از داعش اعتراف كرد.1 
البته كشوری همچون تركيه رفتارهای متناقضی در قبال گروه های تكفيری داشته است 
و به نظر می رسد اين رفتارهای متناقض متأثر از شرايط تحميلی باشد كه آنكارا در مقابل 
آن قرار گرفته است؛ مقامات ترك و از جمله رجب طيب اردوغان در مناسبت های مختلفی 
تأكيد كرده اند كه ارتباطی با تروريســت های تكفيری ندارند،  اما دوگانگی كه در سياست 
خارجی اين كشور در قبال بحران عراق و سوريه وجود دارد، كاملًا آشكار است. در همين 
راستا، استفان  سالگر در كتاب  خود با عنوان ارتش های نامرئی می نويسد:  »ما دشمنان خود را 
به انجام تروريسم محكوم می كنيم،  اما زمانی كه همين اقدامات از سوی دوستان يا شركای 
ما انجام می  گيرد اين قبيل اقدامات را با عنوان مبارزه با حكومت های توتاليتر و ســركوبگر 

توجيه می كنيم.«2 
با توجه به آنچه درباره عملكرد قدرت های منطقــه ای و فرامنطقه ای در خصوص نوع 
تعامل آنها با گروه های تكفيری و تروريستی در كشــورهايی همچون عراق و سوريه گفته 
شد،  اكنون اين ســؤال به وجود می آيد كه تعامل اين قدرت ها در خصوص جريان تكفيری 
چيست؟  آيا پس از ناكامی كه در مقابل محور مقاومت و هم پيمانان آن به دست آوردند به 
دنبال بازتوليد گروه های مشابهی در مناطقی همچون يمن خواهند رفت يا اينكه خود را برای 

1. مرتضی مكی،  »نقش آشكار و پنهان دولت تركيه در تقويت داعش«،  خبر و تفسير برون مرزی صدا و سيما، 
http: //news.irib.ir/archive/item/61587 1393؛

2. Seagaller, S tephan. (1987), Invisible Armies, London: Sphere Books, p.20. 
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دخالت نظامی آماده می كنند تا بر شكست های خود 
سرپوش بگذارند؟ 

به نظر می رســد در شــرايط كنونی هدف ايالات  
متحده امريــكا و هم پيمانان منطقــه ای آن متمركز 
شدن بر روی تحولات يمن باشد و اينكه اقداماتی را 
در جهت تقويت فعاليت گروه هــای تكفيری در اين 
كشور انجام دهند و هدف آن  هم بازتوليد و احياء گروه 
تروريستی داعش در كشور اســت. موضوع قدرت 

گرفتن گروه های تكفيری در يمن از منظر ديگری هم قابل بحث و بررســی می باشد و آن 
اينكه امريكا توجيهی برای دخالت نظامی مستقيم در يمن پيدا كند و از اين طريق بر ناكامی 

هم پيمانان منطقه ای خود در يمن )عربستان سعودی و امارات متحده عربی( پايان دهد.1 

سناریوهای پيش روی جریان تکفيری پس از ناکامی در عراق و سوریه
به رغم  تمام  تلاش هايی كه از سوی حاميان جريان تكفيری در منطقه صورت گرفت، اين 
جريان پس از چند سال قدرت نمايی در عراق و سوريه اكنون جايگاه سابق خود را از دست 
 داده است و تقريباً تمام مناطقی كه گروه تكفيری داعش در عراق و سوريه تحت كنترل خود 
داشت باز پس گرفته  شده است و اين جريان با شــرايط و چالش های جديدی مواجه شده 
است كه البته پيش تر هم آن را تجربه كرده بود. در چنين شرايطی مجموعه ای از سناريوها 
برای آينده جريان تكفيری و فعاليت آن در منطقه مطرح  شــده است كه به مهم ترين آنها 

اشاره می شود. 
سناريوی اول:  بازگشت دوباره؛ سناريوی پنهان شــدن موقتی و بازگشت دوباره، اولين 
سناريويی است كه می توان برای گروه های تكفيری در منطقه متصور بود. بر اساس اين سناريو، 
گروه تروريســتی- تكفيری داعش به  عنوان مهم ترين گروه تكفيری كه در چند سال اخير 
فعاليت داشته اســت، اين امكان را دارد كه دوباره خود را سازماندهی كرده و نفوذ و سيطره 
خود را بر مناطق ديگری بسط و توسعه دهد؛ يعنی درست همانند آنچه اين گروه در ابتدای 
سال فعاليت خود در سال 2014 انجام داد. از نگاه  تحليلگران مسائل نظامی دلايل متعددی 
وجود دارد كه می تواند به تحقق اين سناريو منجر شود كه مهم ترين آن تداوم جنگ داخلی در 

1. عبدالخالق النقيب، هل قررت الولايات المتحده إعاده إنتاج »داعش« في اليمن بعد أن هزمها بوتين في سوريا؟ 
أم تمهد لتدخل عسكري أمريكي لاحتواء الهزيمه الضمنيه والتغطيه علی فشل »عاصفة الحزم«؟،  رای اليوم، 2017. 

در عراق امروزه این مسئله اثبات 
 شده است که امریکا سعی می کند 
تا با ایجاد دیوار بلند بی اعتمادی 
بین اهل سنت و شیعه عراق، آنها 
را وارد این جنگ مذهبی کند و 
بهترین فرصت برای نفوذ و سلطه 
امریکا، زمانی است که مسلمانان 
طراحی شده  بازی  این  وارد 

استکبار شوند
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سوريه است و اين جنگ در چند سال گذشته بدون ترديد 
نتايجی را در پی خواهد داشــت. به باور صاحب نظران در 
كشور عراق نيز ممكن است همكاری كه بين دولت مركزی 
اين كشور با نيروهای نظامی مختلفی كه از كردها و سنی ها 
تشكيل  شده اند، همكاری ادامه داری نباشد و چه  بسا در چند 
سال آينده تحت تأثير تغييرات سياسی كه رخ می دهد اين 
همكاری هم به پايان برسد كه بدون ترديد نتيجه آن فراهم شدن فضا برای فعاليت گروه ها و 

تشكل های تروريستی و تكفيری مثل داعش و گروه های مشابه خواهد بود.
سناريوی دوم:  گسترش فعالیت؛ در طول چند سال گذشته گروه داعش توانسته است 
هسته های وابسته به خود را در غرب و شمال آفريقا- به  ويژه در كشورهايی همچون ليبی 
و منطقه سينا در مصر- و يمن فعال كند؛ تعدادی از نيروها و جنگجويان اين گروه از عراق و 
سوريه به ليبی رفتند تا در آنجا نيروهای همفكر خود را متحد كرده و تحت لوای خلافت مورد 
ادعای اين گروه درآورند. اين گروه توانســت مبارزانی از گروه های تروريستی ديگر را هم 
جذب خود كند كه گروه بوكوحرام در نيجريه از  آن جمله بود و هدف از اين كار هم گسترش 
بيش  از پيش انديشــه تكفيری- تروريســتی داعش در مناطق مختلف جهان بود. به باور 
كارشناسان تحقق اين سناريو در مناطقی مثل يمن و غرب آفريقا سخت خواهد بود؛ در حالی  
كه در مناطق ديگری همچون الجزاير و ليبی امكان محقق شدن آن آسان به نظر می رسد. با 
اين  حال اصراری كه داعش برای گسترش خلافت خود به مناطق گسترده تری نشان می دهد 
و تمايلی كه اين گروه در ايجاد رهبری مستقل برای فعاليت های تروريستی نشان داده است 
باعث می شود تا هر گونه احتمالی امكان پذير باشد؛ از جمله اينكه گروه هايی كه با هم رقيب يا 

حتی دشمن هستند ممكن است در آينده از در همكاری و ائتلاف وارد شوند. 
سناريوی سوم:  تداوم فعالیت های تروريســتی- تكفیری در سوريه و عراق؛ احتمال 
تحقق اين ســناريو از اين حيث قابل  توجه اســت كه اوضاع گروه های تكفيری در عراق و 
سوريه همچون وضعيتی است كه جنبش طالبان پس از سال 2001 در افغانستان داشت. 
همين طور شبيه به وضعيتی كه ســازمان القاعده در عراق پس از ورود نيروهای امريكايی 
داشت. اين سناريو نسبت به دو سناريوی قبلی احتمال تحقق بيشتری دارد؛ چراكه گام بعدی 
گروه های تكفيری جنگ و مبارزه است ولی امكان گسترش فعاليت داعش به  واسطه ماهيتی 
كه سازمان های تروريستی دارند، سخت تر به نظر می رسد. اين احتمال نيز وجود دارد كه 
نيروهای داعش با نگرشی جديد به فعاليت های تروريستی خود ادامه بدهند و بيشتر شبيه به 

صهیونیست ها پیوسته در پی 
این هستند که فعالیت های 
مقاومت فلسطین را تحت 
عنوان تروریسم تبلیغ کنند 
و به  نوعی آن را با اندیشه 

داعشی ارتباط دهند
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روش های مبارزه ای گروه های كوچكتری همچون جبهه  النصره و جبهه فتح الشام در سوريه 
عمل كنند. 

ســناريوی چهارم:  پايان فعالیت داعش؛ اين احتمال برای فعاليت عناصر گروه داعش 
مطرح  شده اســت كه آنها تصميم به جدايی از ســازمان متبوع خود گرفته يا اينكه جذب 
هسته های تروريستی در مناطقی ديگر شــوند. برخی بر اين باورند كه ايده دفاع از خلافت 
مورد ادعای رهبران داعش به نتيجه ای معكوس منجر شده و هدف مورد نظر اين گروه  را 
محقق نمی كند؛ چراكه باعث می شود تا داعش از هر طرف در معرض حملات متعددی قرار 

گيرد و بالطبع توان مقابله با همه آنها را هم نخواهد داشت. 
با توجه به نوع عملكردی كه دولت های مختلف نسبت به آن دسته از شهروندان خود كه 
به داعش پيوسته بودند داشته اند، از اين سناريو به  عنوان يك سناريوی قابل  اجرا نام  برده 
می شود. به  عنوان  مثال دولت دانمارك به شهروندان دانماركی كه به گروه داعش پيوسته 
بودند پيشنهاد كرده است كه اگر به كشور خود بازگردند تحت پيگرد دستگاه قضايی اين 
كشور قرار نمی گيرند. اين گونه سياست ها باعث می شود تا گروهی همچون داعش عناصر 
قديمی و اساسی خود را از دست بدهد و در نتيجه به يك گروه منزوی تبديل شود كه جوانان 

اروپايی تمايلی را برای جذب شدن به آن از خود نشان نمی دهند. 
سناريوی پنجم:  عملیات های انفرادی؛ سناريوی عمليات های انفرادی هم جزو آن دسته 
از سناريوهايی اســت كه امكان تحقق آن وجود دارد. با نگاهی به عمليات های تروريستی 
انفرادی كه در بين گروه های به  اصطلاح جهادی از آن با عنوان »گرگ های تنها« نام  برده 
می شود، درمی يابيم كه اين دسته از عمليات های تروريستی در مناطق مختلفی رخ  داده است 
و در عين  حال سازمان مركزی كه اين تروريست ها وابسته به آن بودند از اصل ماجرا مطلع 
نبوده اند. در مواردی هم عاملان اين حملات تروريستی پس از انجام عمليات بوده است كه 
پيوستن خود را به داعش اعلام كرده اند. به باور صاحب نظران با توجه به عقب رانده شدن 
داعش از مناطق تحت كنترل آن و نيز با توجه به اينكه تبليغات حمايتی از اين گروه كاهش 
قابل توجهی يافته است،  انتظار می رود برای مدتی نامی از اين گروه در رسانه ها برده نشود؛ 
اما در عين  حال عمليات های انفرادی گرگ های تنها ادامه پيدا می كند تا اينكه باعث ترس و 

وحشت در برخی از كشورها شود.1 

https: //www.annahar. ،2016 ،1. امين قموريه، أيّ مســتقبل لداعش بعد الموصل والرقه؟، صحيفه النهار
com/article؛ ايمان زهران،  »التطرف والإرهاب؛ سيناريوهات ما بعد هزيمه »داعش« في العراق«،  السياسه الدوليه، 

 .2017
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راهبردهای جریان تکفيری برای مقابله با افول 
ناكامی و شكست گروه های تكفيری و تروريستی در سوريه و عراق باعث شده تا از شدت 
فعاليت ها و عمليات های تروريســتی اين گروه ها به شكل قابل  ملاحظه كاسته شود. امری 
كه بدون شك اين جريان را بر آن خواهد داشت تا برای مقابله با وضعيت موجود دست به 
اقداماتی بزند و راهبردهايی را اجرايی كند كه در پيوند با سناريوهای فوق بوده و در خصوص 

مهم ترين آنها می توان به موارد زير اشاره كرد: 
1. تبلیغات تحريك آمیز؛ گروه هــای تكفيری پس از ناكامی در پيشــبرد برنامه های 
خود در عراق و سوريه، تلاش می كنند تا با فعاليت های تبليغاتی، اقدامات خشونت آميز و 
عمليات های تروريستی را تحريك و تشويق كنند و از سراسر جهان حاميانی برای خود پيدا 
كنند. نمونه اين اقدام را می توان در تيراندازی  و كشتاری كه در لاس وگاس امريكا رخ داد 
ملاحظه كرد كه داعش بدون اينكه سندی ارايه دهد مسئوليت اين تيراندازی مرگ بار را بر 
عهده گرفت.1 هدف از اين  گونه اقدامات را می توان پاسخ دهی به ناكامی های تكفيری ها در 
غرب  آسيا  دانست. همچنان كه برخی از رهبران آنها و در رأس آنها ابوبكر بغدادی با انجام 

سخنرانی هايی تحريك آميز اين گونه اهداف را دنبال می كنند. 
2. فعال کردن شــاخه های خارجی؛ گروه های تكفيری با هدف كاســتن از پيامدهايی 
كه افول فعاليت های آنها در عراق و سوريه داشته اســت به دنبال گسترش فعاليت های 
زيرمجموعه های خود در مناطق ديگر می روند كه علاوه بر هــدف اوليه با اين كار تلاش 
می كنند تا مانع از فروپاشی اين زيرمجموعه ها در وضعيت كنونی شوند. نمونه اين اقدامات 
را می توان در نامه ای ديد كه ابوبكر بغدادی برای ســران داعش در ليبی فرستاده و از آنها 

خواسته بود فعاليت های خود را در جنوب اين كشور متمركز كنند.2 
3. تحريك »گرگ های تنها«؛ همان گونه كه پيش تر هم گفته شــد يكی از گزينه های 
گروه های تكفيری اين است كه اجازه دهند برخی عمليات های تروريستی و تكفيری از سوی 
افرادی انجام گيرد كه از لحاظ فكری،  و نه تشكيلاتی،  با اين گروه ها در ارتباط هستند. نمونه 
اين دسته از عمليات را می توان در اقداماتی ديد كه در كشورهای مختلف اروپايی و امريكايی 
صورت گرفته است. از جمله در موردی كه فردی از طرفداران داعش در كانادا اقدام به زير 

1. ايرنا، »داعش در ادعايی مسئوليت كشتار در لاس وگاس را بر عهده گرفت«، 1396؛
http: //www.irna.ir/fa/News/82682978

2. همان. 
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گرفتن افراد كرد كه در نتيجه آن چندين نفر مجروح 
شدند.1 

4. حملات غیرمتعارف؛ انجام عمليات هايی نظير 
آنچه در ايران و در جريان حمله به ســاختمان اداری 
مجلس شورای اسلامی و حرم حضرت امام)ره( صورت 
گرفت، از جمله اقداماتی اســت كه تروريســت های 
تكفيری تلاش می كنند از طريق آن نشــان دهند از 
قدرت بالايی برخوردار هستند و می توانند مناطقی را 

هدف قرار دهند كه پيش تر در آنها عملياتی انجام نداده بودند. 
5. تقويت فعالیت های فكــری؛ از جمله فعاليت هايی كه در وضعيت كنونی از ســوی 
گروه های تكفيری دنبال می شود تلاش آنها برای گسترش دامنه و گستره جغرافيايی حاميان 
خود در مناطق مختلف جهان است تا اينكه از اين طريق انديشه ها و باورهای خود را گسترش 

داده و با پيامدهای ناشی از ضرباتی كه در عراق و سوريه به آنها وارد شده مقابله كنند.2 

جریان تکفيری و ملاحظات امنيتی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به آنچه درباره فعاليت جريان تكفيری در ســطح منطقه و به  طور خاص در دو 
كشور عراق و سوريه گفته شد، می توان گفت كه هر گونه ناامنی و بی ثباتی در اين كشورها 
می تواند تأثيری مستقيم بر امنيت ايران داشته باشد كه حوزه مختلف امنيتی و نظامی، سياسی،  
اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود. در مقابل چالش ها،  فعاليت های گروه های تكفيری در 
چند سال اخير فرصت هايی را هم برای جمهوری اسلامی ايران فراهم می كند كه در ادامه 

به آن اشاره می شود. 

چالش ها
1. چالش های نظامی- امنیتی؛ چالش ها و تهديدهای نظامی، مركز ســنتی نگرانی های 
مربوط به امنيت ملی اســت. معمولاً اقدامات نظامی می تواند همه اجزای دولت را تهديد 
كند. چون استفاده از زور می تواند تحولات نامطلوب ناگهانی در سطح گسترده ای را سبب 

1. تسنيم،  »خودرويی در كانادا شهروندان را زير گرفت؛ كشف پرچم داعش«، 1396؛ 
https: //www.tasnimnews.com/fa/news 

2. مركز المستقبل للابحاث و الدراسات المتقدمه، تحركات مضاده:  آليات »داعش« الخارجيه لمواجهه تراجع 
https: //futureuae.com/ar/Mainpage/Item نشاطه، 2017؛

عربستان سعودی مجموعه ای از 
راهبردها را در مقابل گروه های 
تکفیری و البته به  منظور مقابله با 
جمهوری اسلامی ایران در پیش 
 گرفته است که حمایت مستقیم 
از گروه های تکفیری، اجماع در 
قالب  سازمان های منطقه ای و 
ائتلاف سازی در سطح منطقه را 

شامل می شود
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شــود، تهديدهای نظامی در برنامه امنيت ملی از 
بالاترين اولويت برخوردارند و اقدام نظامی می تواند 
دســتاوردهای ارزشــمند در زمينه سياست، هنر، 
صنعت، فرهنگ و همه جنبه های انسانی را به وسيله 
زور از بين ببرد.1 گروه های تكفيری همچون داعش 
به  عنوان بخشی از جريان سلفيه جهادی شيعيان را 
رافضی يا مرتد از اسلام می دانند، يعنی وضعيتی كه 
شيعيان محكوم  به مرگ خواهند بود؛ بنابراين ايران 
به  خوبی از اين وضعيت اطلاع دارد و خطرناك ترين 
قسمت كار اين است كه ايران، 1500 كيلومتر مرز مشترك با عراق دارد و نيروهای عراقی 

چندان كنترلی بر مرز ندارند.2 
2. چالش های سیاسی؛  چالش ها و تهديدهای سياسی متوجه ثبات سازمانی دولت است. 
هدف از تهديد سياسی ممكن است از فشــار بر حكومت در مورد سياست خاصی گرفته تا 
ســرنگونی حكومت، جدايی طلبی و بر هم زدن بافت سياسی دولت برای تضعيف آن پيش 
از تهاجم نظامی، متفاوت باشد. جريان تكفيری كه اقدامات آن با سياست های قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای دشمن ايران هم راستا می باشــد، مجموعه ای از چالش ها را برای 

جمهوری اسلامی به وجود آورده كه مهم ترين  آن عبارت است از:  
الف. تضعیف شیعه؛ يكی از مهم ترين اهداف گروه های تكفيری و قدرت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای مقابله با قدرت روزافزون شيعيان منطقه است؛ به همين علت با اندكی دقت به 
 وضوح می توان دريافت حوزه تروريسم داعش پيرامون مناطق شيعه نشين غرب  آسيا  است ؛ 
بنابراين ايده ال اين گروه  ها تغيير بافت قدرت منطقه از شيعه به اهل سنت است3 و اين تفكر 
داعش و متحدانش باعث محصور شدن ايران در مرزهايش می شود كه اين امر تهديدی 

جدی عليه امنيت ملی ايران و قدرت شيعيان است.4 

1. Buzan, Barry, Waever, Ole, Jaap De Wilde, (1998), Security: ”A New Framework for 
Analysis”, Lynne Rienner Publishers.

2. »تسليحات ايران كه داعش بايد از آنها بترسد«، همان. 
3. Arango, Tim, (2014)”Top Qaeda Leaders in Iraq Reported Killed in Raid”, The New 
York Times, 22 Augus t, p.9-14.

4. حسين باقری و حسين شمسی، »شــناخت تهديدهای سياسی تداوم حضور امريكا در افغانستان«، اطلاعات 
راهبردی، س11، ش117، 1392، ص37. 

به  رغم  تمام  تلاش هایی که از 
سوی حامیان جریان تکفیری در 
منطقه صورت گرفت، این جریان 
پس از چند سال قدرت نمایی 
در عراق و سوریه اکنون جایگاه 
سابق خود را از دست  داده است 
و تقریباً تمام مناطقی که گروه 
تکفیری داعش در عراق و سوریه 
تحت کنترل خود داشت باز پس 

گرفته  شده است
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ب. تجزيه  طلبی کردها؛ ظهور گروه های تكفيری همچون داعش و ضديت آنها با شيعيان، 
باعث تســريع در اعلام تجزيه طلبی كردهای عراق شده است.1 پس از فروپاشی نيروهای 
دولتی در موصل و تكريت، كردها بلافاصله اقدام به تصرف شهرهای مجاور و منابع نفتی آن 
كردند و مسعود بارزانی خواستار برگزاری همه پرسی استقلال شد؛ بنابراين تشكيل دولت 
كردنشين در عراق می تواند تهديدی برای ايران محسوب شود. اكراد حداقل ده درصد از 
جمعيت ايران را تشكيل می دهند. اين مسئله چالشی برای امنيت ملی ايران و تماميت ارضی 
ايران به  حساب می آيد.2 در كنار اين تهديد، تهاجم گروه ها به اقليم كردستان برای ايران قابل 
اهميت بود؛ زيرا در درجه نخست كردها بخشی از ايران فرهنگی و حوزه نفوذ فرهنگی ايران 
به شمار می آيند و می توانند هميشه برای ايران هم پيمان خوبی باشند. اين امر هم ريشه در 
تاريخ ايران و هم ژئوپليتيك دارد و از اين  رو در صورت برتری داعش در اقليم كردستان و 
همسايگی شان با كردستان ايران، فرصتی برای اشاعه افكار افراطی در ميان برخی از لايه های 
ملت برای آنها فراهم خواهد شد و هر كنش و واكنشی كه در اين منطقه به وقوع بپيوندد و به 
كاهش قدرت ايران بی انجامد، بر قدرت گرفتن رقبای ژئوپليتيك و حتی ايدئولوژيك ايران 

كمك كرده و قدرت و منافع ملی ما را تضعيف خواهد كرد.3 
ج. منحرف کردن روند بیداری اسلامی؛ حركت بيداری اسلامی يك حركت ضد امريكا، 
ضد اســتبداد و ضد دست نشــاندگان امريكا در منطقه بود؛ حركتی بود از سوی مردم در 
كشورهای مختلف غرب آسيا و شمال آفريقا كه عليه متحدان منطقه ای امريكا صورت گرفته 
بود و بعضی از آنها را ساقط و بعضی از آنها از جمله عربستان سعودی را با بحران مشروعيت 
مواجه كرد. اين جنبش ها تحت تأثير انقلاب اسلامی ايران باعث افزايش حاكميت هويت های 
مذهبی در كشورهای غرب  آسيا ، افزايش نفوذ جمهوری اسلامی ايران و ناكامی عربستان 
سعودی در گسترش نفوذ اين كشور در منطقه شده است.4 ولی جريان سلفی جهادی داعش 
با افكار ظاهری و ضد اسلامی، اين حركت عظيم ضد استكباری و استبدادی را به جنگ بين 
مسلمانان و شيعه كشی تغيير جهت داده است و ايران به  عنوان تنها دولت اسلام گرای شيعی 
در جهان به لحاظ مذهبی و ايدئولوژی نمی تواند نسبت به سرنوشت شيعيان بی توجه باشد. 

1. Zachary,L&Mas ters,J. (2015),Islamic S tate in Iraq and Greater Syria, Council on Foreign 
Relations, p.74. 

2. سعد ميهاو، »چالش داعش بر اقتصاد ايران«، اقتصاد ايران، نگاه اول، مرداد1393،  ص3. 
3. عطاءالله عبدی، »پيامدهای ژئوپليتيكی حضور داعش در منطقه محور مقاومت و حوزه نفوذ ايران«، كتابخانه 

ديجيتالی ديد، 1394. 
4. جلال ميرزايی و ديگران، »تأثير تحولات بيداری اســلامی بر روابط جمهوری اســلامی ايران و عربستان«، 

پژوهش های سياسی جهان اسلام، س4، ش2، 1393، ص166. 
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اين مسئله باعث می شــود كه ايران وارد يك منازعه ممتد نظامی- سياسی شود و قدرت 
چانه زنی آن در عرصه بين المللی  و منطقه ای كاهش پيدا كند.1 

د. تضعیف سوريه به  عنوان بخشــی از محور مقاومت؛ سوريه كشــوری است كه از 
دهه های گذشــته تاكنون در خط مقدم جبهه مقاومت و پايــداری در مقابل رژيم غاصب 
صهيونيستی و حمايت فلسطين قرار داشته و نقشی مؤثر در حمايت از ايران و خنثی سازی 
توطئه ها و حيله های سران وابسته عرب عليه ايران ايفا كرده است؛2 ولی كشورهای غربی به 
همراه متحدان منطقه ای خود در غرب  آسيا  تلاش می كنند از طريق ظرفيت های گروه های 
تروريستی، سرمايه های راهبردی ايران را در منطقه نابود كنند. آنها برای دستيابی به اين 
هدف، اقدام به بحران آفرينی امنيتی در حوزه هــای نفوذ ايران در منطقه كردند و از طريق 
ايجاد و مسلح كردن داعش در سوريه و عراق به دنبال اين هدف مهم هستند.3 در صورت 
حذف و سقوط دولت سوريه به دست گروه سلفی جهادی داعش، عمق استراتژی ايران از 
طريق امريكا، رژيم غاصب صهيونيستی و داعش آسيب می بيند و اهداف زير به نفع دشمنان 

ايران تحقق خواهد يافت: 
 1. در صورت سقوط سوريه به دست  گروه سلفی جهادی داعش، گروه های جهادی بدون 

عقبه خواهند ماند؛ 
2. حزب الله لبنان تنها خواهد ماند؛ 

3. راه های دسترسی ايران به گروه های جهادی به  ويژه حزب الله مسدود خواهد شد؛ 
4. امريكا از طريق سوريه يك گام به ايران نزديك خواهد شد و حلقه محاصره  ايران كامل 

می شود؛ 
5. رژيم صهيونيستی از محاصره نجات خواهد يافت؛ 6. مرزهای جمهوری اسلامی ايران 

تهديد می شوند.4 
ه. تضعیف حزب الله؛ گسترش نفوذ داعش در منطقه و فروپاشی حكومت سوريه به معنی 
ناامنی برای ايران و حزب الله است. ايران توسط امريكا محاصره می گردد و احساس ناامنی 

1. علی احمدی، »تأثير فرهنگی داعش بر جغرافيای فرهنگی عراق و سوريه«، فرهنگ اسلامی، ش23، 1394، 
ص165. 

2. مهدی نطاق پور و محمدرضا بشارتی، »علل همگرايی بين ايران و سوريه و تأثير آن بر امنيت سياسی جمهوری 
اسلامی ايران«، مطالعات دفاعی و امنيتی، ش63، 1390، ص98. 

3. احمد زارعان، »زمينه های ظهور و گسترش داعش در محيط امنيتی غرب آسيا«، آفاق امنيت، س7، ش23، 
1394، ص19. 

4. مهدی نطاق پور و محمدرضا بشارتی، همان، ص106. 
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به مرزهای آن ســرايت می كند.1 محروم كردن ايران از قطب منطقه ای خود يعنی سوريه 
می تواند به قطع بازوی نيابتی ايران يعنی حزب الله منجر شود كه اين مسئله به جايگاه داخلی 
و بين المللی ايران ضربه جدی خواهد زد. از سوی ديگر، خارج كردن ايران از سوريه برای 

امنيت رژيم صهيونيستی حياتی است.2 
و. تغییر در توازن قدرت؛ جبهه مقاومت با محوريت جمهوری اسلامی ايران و عضويت 
سوريه، حزب الله لبنان و گروه های مبارز فلسطينی، آرايش سياسی بازيگران منطقه غرب  آسيا  
را تغيير داده است. پس از سقوط صدام دولت عراق با توجه به ساختار مذهبی خود به محور 
مقاومت نزديك شد و ظرفيت بيشتری را به مجموعه امنيتی مقاومت بخشيد اما با سرايت 
ناامنی  ها به سوريه توسط داعش وضعيت به  گونه ای ديگر رقم خورد.3 جايگاه اين كشور و 
پيوستگی امنيت ايران با سوريه موجب شد تا دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای، برای ايجاد 
تغيير در نظام سياسی سوريه و به دنبال آن، تغيير در ژئوپليتيك و آرايش بازيگران سياسی 
غرب  آسيا  اقدام كنند. اين بهترين موقعيت برای همسايگان عرب مخالف مجموعه امنيتی 
محور مقاومت بود تا از فرصت به  دست  آمده در جهت تغيير معادلات غرب  آسيا  استفاده 
كنند و نه تنها ايران را از قدرت برتر منطقه ای به حاشيه برانند بلكه امنيت ملی اين كشور را 

با چالش مواجه سازند.4 
3. چالش های اقتصادی؛ از نظر باری بوزان تهديدات اقتصادی، سخت ترين و پيچيده ترين 
تهديدات در چهارچوب امنيت ملی است. تهديدات اقتصادی يعنی عدم دسترسی به منابع 
مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت. تهديدات اقتصادی 
اغلب اوقات جزء امور عادی هستند و به  راحتی نمی توان آنها را با منطق امنيت ملی مرتبط 
ساخت اما وقتی عواقب تهديد اقتصادی به ماورای حوزه بخش اقتصادی، مثلًا به امور نظامی 
و سياسی گسترش می يابد، آنگاه مسائل نسبتاً واضح تری از امنيت ملی بروز و ظهور می نمايد. 
تهديدات اقتصادی شبيه حمله يك دولت  به  دولت ديگری است.5 گروه تروريستی داعش به  
عنوان نمود عينی تعريف فوق از طريق بی ثباتی و ناامنی سياسی كه در منطقه محور مقاومت 

1. علی آدمی و الهام كشاورز مقدم، »جايگاه مجموعه امنيتی محور مقاومت در سياست خارجی جمهوری اسلامی 
ايران«، مطالعات سياسی جهان اسلام، س4، ش14، 1394، ص7. 

2. زهرا باباجانی پور، »راهبرد ايالات متحده امريكا در سوريه از 2012-2011«، مطالعات منطقه ای، ش48، 
1393، ص134. 

3. Beaumont, Peter. (2014), How effective is Isis compared with the Iraqi army and Kurdish 
peshmerga?, The Guardian press, p.9. 

4. علی آدمی و الهام كشاورز مقدم، همان، ص8. 
5. Buzan, Barry, Waever, Ole, ibid, p.157. 
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ايجاد كرده، امنيت اقتصادی اين كشورها را كه به 
معنای توانايی تأمين نيازهای جامعه، رفاه اقتصادی 
و توســعه تجارت، بازرگانی، واردات و صادرات 
است را تهديد و روابط تجاری ايران با كشور عراق 

و سوريه را دچار اخلال كرده است.1 
نگاهی به تحــولات مربوط بــه روابط تجاری 
ايران با عراق و سوريه در دوره پس از قدرت گرفتن جريان تكفيری در اين دو كشور بيانگر 
چالش های اقتصادی قابل  توجهی است كه اين جريان می تواند برای جمهوری اسلامی ايجاد 

كند. 
- رابطه تجاری ايران و عراق:  در حالی  كه صادرات غيرنفتی ايران به عراق از سال 1388 
تا 1391 سيری آرام و صعودی را طی كرد و در سال 1391 از مرز پنج ميليارد دلار عبور 
نمود، در سال 1393 همزمان با قدرت گيری داعش در منطقه، با نوعی افت مواجه شد و به 
حدود 4.6 ميليارد دلار رسيد. اين آمار در ســال 1393 با اندكی رشد به 4.9 ميليارد دلار 
رسيد، اما آمار صادرات هفت ماهه ايران به عراق با قرار گرفتن روی عدد 2.9 ميليارد دلار، 
رشد چندانی را نشان نمی دهد. طبق آمارهای رسمی گمرك ايران، واردات ايران از عراق نيز 
از سال 1388 تا 1390 با طی يك روند رو به رشد، از مرز 123 ميليون دلار عبور كرده، اما از 
آن  پس تاكنون روندی نزولی داشته و در سال 1393 به 60 ميليون دلار كاهش  يافته است. 
آمار واردات هفت ماهه 1394 ايران از عراق نيز رقم 33 ميليون دلار را نشان می دهد. آمار 

منتشرشده، از تأثيرات حضور داعش در روابط تجاری ايران و عراق خبر می دهد.2 
- رابطه تجاری ايران و سوريه: صادرات غيرنفتی ايران به سوريه در سال 1388 به ميزان 
371 ميليون دلار بوده و در ســال 1389 به صورتی چشمگير تا 516 ميليون دلار افزايش 
 يافته، اما اين شاخص تقريباً همزمان با آغاز جنگ های داخلی سوريه در سال 1390 با افتی 
شديد به مرز 362 ميليون دلار رسيده است.3 آمارهای رسمی گمرك ايران نشان می دهد 
اين شاخص كه در سال 1393 به مرز 102 ميليون دلار رسيده، همواره روندی كاهنده را 
طی كرده است. آمار هفت ماهه 1394 نيز نشان می دهد اين شاخص با رسيدن به عدد 46 

1. علی سبحانی نيا، »ناامنی تجارت منطقه را تهديد می كند«، ديپلماسی ايرانی، 1394. 
2. رضی ميری، »داعش با تجارت ايران چه كار كرد؟«، گفت وگوی عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران 

با »اقتصاد نيوز«، شنبه 18آذر1394، ص5. 
3. Kramer,M. (2014),Syria’s Alawis and Shi’ism, in Shi’ism, Resis tance, and 
Revolution,Boulder, Colorado: Wes tviewPress, p.13. 

بزرگ ترین فرصتی که عملکرد 
اسلامی  جمهوري  براي  داعش 
ایران و به خصوص جبهه مقاومت 
به  وجود آورده است، مشروعیت 
در  مقاومت  جبهه  به  بخشیدن 
سوریه، عراق، فلسطین و لبنان است
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ميليون دلار روند كاهنده خود را ادامه داده است. ميزان واردات ايران از سوريه نيز از 19 
ميليون دلار در ســال 1388 به 10 ميليون دلار در سال 1393 رسيده و در سال های اخير 

مانند صادرات ايران به سوريه روندی كاهنده را طی كرده است.1 
4. چالش های اجتماعی؛ امنيت اجتماعی عبارت است از آرامش و آسودگی كه جامعه و 
نظام سياسی برای اعضای خود ايجاد می كند.2 باری بوزان بر اين اعتقاد است كه تهديدات 
اجتماعی را به  راحتی نمی توان از تهديدات سياسی جدا كرد. در روابط بين دولت ها، تهديدات 
خارجی مهم در سطح اجتماعی، به حمله به هويت ملی مربوط می شود. از نظر وی تهديدات 
اجتماعی زمانی واقع می شوند كه اصولاً ماهيت اجتماعی يك دولت در معرض خطر قرار 
گيرد. باری بوزان، امنيــت اجتماعی را توان حفظ و ايمنی الگوهای ســنتی، زبان، فرهنگ، 
هويت مذهبی- نژادی تعريف كرده و تحول يا ترتيبات جديد را به  عنوان تهديدی عليه آنها 

می داند.3 
آنچه در بحث امنيت اجتماعی اهميت پيدا می كند امنيت انسانی و امنيت فرهنگی است. 
امنيت فرهنگی عبارت از ايجاد وضعيتی مطمئن، آرام بخــش و خالی از هر گونه تهديد و 
تعرض می باشد كه انسان نسبت به دين، افكار، آداب  و رســوم، باورها، ارزش ها، ميراث 
فرهنگی، آثار ادبی و... تدارك ديده است. بر اساس اين تعريف، امنيت فرهنگی در معنای 
عينی آن »فقدان تهديد« ميراث فرهنگی و آثار و ارزش های كسب  شده است و در معنای 
ذهنی آن »فقدان ترس« از هجمه و حمله هايی است كه ارزش ها، آداب  و رسوم، اعتقادات و 
باورها را در معرض خطر استحاله يا نابودی قرار می دهد.4 گروه داعش به  عنوان نمود عينی 
تعريف فوق با اقدامات تروريستی خود، آرامش، آسايش و امنيت انسانی عراق و سوريه را 
سلب كرده است. بنابراين حضور داعش با گرايش های فرقه گرايانه قوی به  عنوان يكی از 
دشمنان ايدئولوژی شيعه و جمهوری اسلامی ايران، در كنار مرزهای ايران با تنوع قومی- 
فرقه ای، تهديدات اجتماعی را عليه امنيت ملی جمهوری اســلامی ايران به همراه خواهد 

داشت كه می تواند موارد زير را شامل شود:  
1. مخدوش كردن جايگاه ايدئولوژيك جمهوری اسلامی ايران 

1. محمدعلی راسخ، »داعش با تجارت ايران چه كار كرد؟«، گفت وگوی دبيركل پيشين اتاق بازرگانی تهران با 
»اقتصاد نيوز« شنبه 18آذر1394، ص4. 

2. عبدالرحمن حسنی فر، »دولت و امنيت در قانون اساســی جمهوری اسلامی ايران«، مجله پژوهشی دانشگاه 
امام صادق)ع(، ش23، ص2. 

3. باری بوزان، مردم، دولت ها و هراس، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1378، ص147. 
4. حسين عصاريان نژاد، »امنيت و قوميت در جمهوری اسلامی ايران«، دانشگاه عالی دفاع ملی، ش48 و 49، 

1383، ص83. 
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2. تضعيف انسجام ملی مردم ايران از طريق تنش های مذهبی 
3. توسعه مبانی مذهبی متفاوت از ايده نظام سياسی ايران

4. بسترسازی برای حركات افراطی و ايجاد آشوب های قومی- فرقه ای مسلحانه 
5. تخريب اماكن مقدس اسلامی و تشديد تضاد مذهبی ميان شيعه و سنی 

6. تضعيف امت اســلامی از طريق مشــروع جلوه دادن پديده تروريســم و افزايش 
اسلام هراسی

فرصت ها
در مقابل چالش هايی كه قدرت گرفتن گروه های تكفيری برای جمهوری اسلامی ايران به 
وجود آورد،  فرصت هايی هم برای ايران به وجود آمد كه مهم ترين آنها موارد زير می باشد:  
1. اثبات قدرت منطقه اي ايران؛ حضور داعش در كشورهاي عراق و سوريه به  ويژه پس از 
حمله داعش به ايزدي تبارهاي عراق موجب گرديد، بيش از چهل كشور دنيا به رهبري امريكا 
عليه داعش هم پيمان شوند تا به  اصطلاح داعش را از بين ببرند. اين اقدام تقريباً نمايشی در 
حالی صورت گرفت كه برخی از اين كشورها از جمله عربستان، تركيه، امريكا، امارات، قطر و 
انگليس در تشكيل و تجهيز داعش نقش بسيار تأثيرگذاري داشتند. جمهوري اسلامی ايران 
كه در اين پيمان حضور نيافت، از فرصت استفاده نمود و قبل از اقدام امريكا و هم پيمانانش، 
به كمك دولت و مردم عراق عليه گروه تروريستی داعش شتافت. اقدامات اثربخش ايران 
موجب گرديد كه تمام مسئولين عراق و حتی مخالفين جمهوري اسلامی ايران در عراق نيز 
به تأثير اقدامات ايران در پيشگيري از سقوط كامل دولت بغداد و اشغال كامل عراق اعتراف 
نمودند و بارها از ايران تقدير كردند. اين حضور مقتدرانه و اثرگذار، موجب شد اقتدار نظامی 
و سياسی ايران در منطقه به همه جهانيان، كشورهاي فرامنطقه اي و كشورهاي منطقه اي نظير 
عربستان و تركيه كه رقابت شديدي با ايران در منطقه جنوب غرب آسيا دارند، ثابت شود. از 
منظر ديگر، اين حضور قدرتمند باعث شد بارها غربی ها به  صورت محرمانه و عادي از ايران 

بخواهند تا در مبارزه با داعش با آنها هم پيمان شود.1 
2. افزايش مشروعیت و اعتبار جبهه مقاومت؛ بزرگ ترين فرصتی كه عملكرد داعش 
براي جمهوري اسلامی ايران و به خصوص جبهه مقاومت به  وجود آورده است، مشروعيت 
بخشــيدن به جبهه مقاومت در سوريه، عراق، فلسطين و لبنان اســت. دولت هاي عراق و 

1. حسين مينايی، »تهديدها و فرصت هاي داعش براي جمهوري اسلامی ايران«، مركز بين المللی مطالعات صلح، 
http: //peace-ipsc.org/fa 1394؛
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سوريه اعتبار، توانايی و تناسب اقدامات جمهوري 
اسلامی ايران را به  وضوح درك كرده اند. داعش 
با ورود خود به عراق و سپس حمله به كردستان 
عراق كه هم پيمان غرب شــده است، نشان داد 
كه به مرزهاي سياسی اعتقادي ندارد و تهديدي 

براي جامعه جهانی محسوب می شود. افكار عمومی منطقه و جامعه جهانی نيز به اين مسئله 
پی بردند كه بحران سوريه منشأ خارجی دارد.1 

3. عملیاتی شــدن آموزش ها و تجربه جنگ هاي چريكی در صحنه نبرد؛ هر چند كه 
نيروهاي ســپاه قدس در اين ميادين در قالب مستشارهاي نظامی شركت می كنند اما فهم 
استراتژيك ميدان نبرد در چنين جنگ هايی قابل  انتقال است. نيروهاي نظامی ايران به  ويژه 
نيروهاي جديد و جوان كه امكان تجربه انــدوزي از ميدان هاي نبرد نظير جنگ تحميلی را 
نداشتند، می توانند از اين فرصت براي عملياتی كردن آموخته هاي خود در صحنه نبرد واقعی 
اقدام نمايند. اطلاعات ميدان نبرد، تحرك بالاي نيروها و غافل گيري از مهم ترين مشخصات 
جنگ هاي چريكی است. تأكيد عمده جنگ چريكی بر تاكتيك هاي جنگ وگريز است. در 
جنگ هاي چريكی مردم می توانند هم قدرتمندترين نيرو عليه چريك ها باشند و هم هدف 
اصلی آن؛ چون جنگ چريكی بيشتر براي تحت تأثر قرار دادن و ايجاد رعب و وحشت انجام 

می گيرد.2 
4. اثبات توانايی ايران به  عنوان جزيره ثبات در منطقه اي بی ســاختار و بی ثبات؛ با 
ظهور افراط گري سيســتماتيك در افغانســتان به  طور اعم و داعش به  طور اخص، آتشی 
از ناآرامی هاي منطقه اي در غرب  آسيا  شــعله ور گرديد كه تا به امروز به  استثنای معدود 
كشورهايی در منطقه، دامن اكثر كشورها را گرفته است و موجی از خشونت و بی ثباتی را به 
وجود آورده است. مرزهاي شرقی و غربی جمهوري اسلامی ايران براي گروه هاي افراطی 
تبديل به مرزهاي عايق و نفوذناپذير شده كه به  اســتثنای چند حمله پارتيزانی مستحكم 
باقی مانده است. در واقع، ايران به  عنوان آخرين و قدرتمندترين حلقه كشورهاي شيعی و 
محور مقاومت در منطقه بحران زا و آشوب خيز غرب  آسيا ، همچنان باثبات باقی مانده است.3 

1. حسين توسلی، »تهديدات و فرصت هاي عملكرد داعش براي جمهوري اسلامی ايران«، خبرگزاری فارس، 
http: //www.farsnews.com/news text.php?nn=13930402001177 1393؛

2. مسلم گلستان، »چالش ها و فرصت هاي ظهور داعش براي ايران«، ديپلماسی ايرانی، 1394؛ 
http: //www. irdiplomacy.ir/fa/page/1947944

3. همان. 

از دیگر فرصت هایی که حضور 
داعش در منطقه، نصیب ایران کرد، 
این بود که ارزش مرجعیت دینی و 
مراجع تقلید را بیش  از پیش براي 

مردم و سایر کشورها آشکار نمود
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5. ارتقاء جايگاه مرجعیت دينی؛ از ديگر فرصت هايی كه حضور داعش در منطقه، نصيب 
ايران كرد، اين بود كه ارزش مرجعيت دينی و مراجــع تقليد را بيش  از پيش براي مردم و 
ساير كشورها آشكار نمود. پس از حضور داعش در عراق و تصرف تعدادي از شهرهاي اين 
كشور آيت الله سيستانی، مرجع تقليد شيعه، در فتوايی اعلام كرد شهروندانی كه قادر به حمل 
اسلحه هستند، وظيفه  دارند كه در دفاع از كشور و مردم خود و اماكن مقدس، به نيروهاي 
امنيتی كشور بپيوندند. مردم به نداي اين مرجع دينی به نحو چشم گيري لبيك گفتند و موج 
عظيمی از نيروي مردمی جهت مبارزه با گروه داعش در عراق ايجاد گرديد كه حضور اين 
نيروها موجب توقف پيشروي هاي داعش در عراق و شروع اضمحلال اين گروه تروريستی 

گرديد.1 

نتيجه گيری
نتيجه اقدامات و سياست های برخی قدرت ها و به ويژه ايالات متحده امريكا در عرصه 
منطقه ای و به ويژه غرب آسيا، ايجاد، پرورش و تكثير نوع جديدی از جريان تكاملی تكفيری 
تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام )داعش( بود كه در واقع با اشغال بخش های وسيعی 
از كشور عراق و سوريه، توانست بر قسمتی از محور مقاومت تسلط پيدا كند. محور مقاومت 
و جغرافيای تحت پوشش آن به  عنوان منطقه ژئوپليتيك و ايدئولوژيك جمهوری اسلامی 
ايران نيز است و هر گونه بی نظمی و بی ثباتی سياسی و نظامی در هر يك از كشورهای حوزه 
استراتژيك شيعه، باعث بی ثباتی و تهديد امنيت ملی اين مجموعه می شود. بنابراين داعش 
به عنوان محصول جريان نظام سلطه، عامل تهديد، بی ثباتی و بی نظمی در اين منطقه شده 
و چالش های گسترده ای را عليه امنيت جمهوری اســلامی ايران و محور مقاومت در ابعاد 
امنيتی- نظامی،  سياســی، اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است. از آنجايی كه داعش 
ثروتمندترين گروهك تروريســتی است، در صورت دســت يابی به تجهيزات نامتعارف، 

بی ترديد از آن عليه دشمنان خود استفاده خواهد كرد.
داعش در بعد نظامی، بقا و امنيت فيزيكی عراق و ســوريه را به مخاطره انداخته است و 
تنگناهايی را هر چند اندك برای جمهوری اسلامی فراهم كرده است. در اين روند ايران با 
داشتن 1500 كيلومتر مرز مشترك با عراق و رشد و گسترش داعش در افغانستان از ناحيه 
مرزهای غربی و شرقی خود در معرض خطر و تهديد جريان تكفيری قرار گرفته بود. از منظر 
سياسی، با تضعيف دولت سوريه، حزب الله لبنان، عراق و ساير كشورهای همسو، با تحركات 

1. حسين مينايی، همان. 
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امريكا و برخی كشورهای مرتجع عربی باعث منحرف كردن بيداری اسلامی، تضعيف دوباره 
شيعيان و حضور دوباره نيروهای امريكا در قالب اتحاد و ائتلاف و چرخش توازن قدرت به 
سمت رژيم صهيونيستی و كشورهای ميانه روی عربی می شد. از جنبه اقتصادی، با تسلط بر 
بخش هايی از محور مقاومت باعث كاهش روند تجارت صادرات و واردات بين ايران، سوريه 
و عراق شده و در صورت تسلط بر ژئوپليتيك انرژی شيعه باعث اختلال در صدور انرژی، 
تغيير موقعيت ژئوپليتيك ايران و تغيير موازنه به نفع امريكا می شود كه اين امر می توانست 
برای ايران هزينه هايی را در منطقه در پی داشته باشد. از نظر اجتماعی، باعث مخدوش شدن 
جايگاه فرهنگی و اجتماعی ايران در منطقه و توسعه مفاهيم غيرسازنده و ناهنجار خارج از 
ايده ها و ارزش های نظام سياسی گرديده و در صورت تسلط كامل بر محور مقاومت می تواند 
باعث ايجاد تنش های قومی- فرقه ای، بسترسازی برای تقويت و توسعه گروه های افراطی، 
تشديد منازعات در منطقه غرب آسيا و نهايتاً برخوردهای مسلحانه در مرزهای ايران باشد. 


